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The Holy Qur'an, as the central and main core of Islam, which is 
known as the mother of books among different books, contains 
scientific and literary knowledge and concepts. Sciences such as 
morphology, syntax and rhetoric owe their origin and evolution to 
the Holy Quran. In the meantime, rhetoric is one of the applied 
sciences that deals with the way of expressing meanings and the way 
of harmonizing the speech with the situation of its expression by 
giving advantage to the speech and protecting it from some 
mistakes. One of the miraculous dimensions of this book is the use 
of letter meanings in it. The question that this research aims to 
answer with a descriptive-analytical method is whether the 
meanings of the letters in the Holy Quran are all real or figurative? 
In examining this point, we are satisfied with the fact that each word 
is originally established for a specific meaning, but for various 
reasons, including figurative, conventional, idiomatic sense, etc., it 
is used for other meanings as like. Metaphor is one of the most 
important and necessary topics in the rhetoric. The subsidiary 
explicit metaphor examines the meanings of letters such as Jarrah, 
conjunction, verb-like letters, etc., which are not used in their 
original meaning. This type of metaphor is used very frequently in 
the Holy Quran. 
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دواژه     ها: کلی
 قرآن کریم، 

 بلاغت، 
 استعاره تبعیه تصریحیه، 

 معانی حروف 
 

 ۀ دربردارند  یاسلام و علوم قرآن  نید  یو اصل   يبه عنوان هسته مرکز  میقرآن کر
مختلف به عنوان «أم  هايکتاب انیاست که در م یو ادب یعلم  میمعارف و مفاه 

و تکامل    شیدایهمچون صرف، نحو و بلاغت پ  یالکتاب» شناخته شده است. علوم
 هاىبلاغت از جمله دانش  معل   ان،یم  نیهستند. در ا  دمجی  قرآن  دارخود را وام

اشتباهات   یآن از برخ  تیبه سخن و مصون   دنیبخش  تمزی  با   که  است  کاربردى
با موقع   وهیمعانى و به ش  انیب  وهیبه ش .  پردازدیآن م  انیب  ت ی هماهنگى سخن 

که   یحروف در آن است. سؤال  یکتاب، کاربرد معان  نیا  زیاز ابعاد اعجازآم  یکی
  ن یا  دیبه آن پاسخ گو  یل ی تحل   ،یفیبا روش توص  کهپژوهش در صدد آن است    نیا

  ی در بررس   ؟يمجاز  ای  اندیقی حق  یهمگ  میحروف در قرآن کر  یمعان  ایاست که آ
 ک ی  يکه هر کلمه در اصلِ قرارداد خود برا  مکنییبسنده م  ن ینکته نظر به ا  نیا

ول است،  معنا  لیبه دلا  یمعناى خاص وضع شده  از جمله   ، يمجاز  يمختلف 
به کار گرفته شده است. استعاره   زین  گری د  یمعان  يبرا  رهیو غ  یاصطلاح   ،یعرف

تبع   ياز مباحث مهم و ضرور  یکی استعاره  پرکاربرد در علم بلاغت است.    ه ی و 
حروف جاره، عطف، مشبهة بالفعل و...    لی از قب  ی حروف  یمعان   یبه بررس   هیحیتصر

معنا در  به  ی اصل   يکه  کاپردازدمی  اند،نرفته  کارخود  در   نیا   ربرد.  استعاره  نوع 
 برخوردار است.  ییاز بسامد بالا میقرآن کر يجايجا

)،  3( 1،  هاي ادبی قرآن آرایه کاربست معانی استعاري حروف در بستر قرآن کریم.  ).  1404(   یدي، حسین آقائی، مهرداد؛ حد :  استناد 
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 مقدمه 
از آنجا که قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شده است، لذا بر هر مسلمانی واجب است که به این زبان  

شناخت و آگاهی طور بایسته و شایسته  آشنایی و تسلط داشته باشد تا با دستورات و قوانین و حقایق آن به 
پیدا کند و در راه فهم و پژوهش آن قدم برداشته و از مواهب عظیم خداوند متعال برخوردار شود. یادگیري 

هاي مختلف قرآن کریم امري ضرورت زبان عربی براي مسلمانانِ غیر عرب، با وجود دسترسی به ترجمه 
ها و پیشرفت علوم بشري داشته  است. زبان و ادب عربی در قرون متمادي نقش مهمی در رشد اندیشه 

است و در تبادل افکار و انتقال مطالبِ علمی و دینی رسالت بزرگی را ایفا نموده است. استعاره به عنوان  
بخش مهمی از علم بلاغت، راهگشاي برخی از مسائل علمی و ادبی مرتبط با قرآن کریم است. مبحث  

ها  از استعاره، کاربرد فراوانی در مفاهیم قرآنی دارد؛ از جمله آن  «استعاره تبعیه تصریحیه» نیز به عنوان جزئی
مفاهیمی است که مربوط به معانی حروف در آیات قرآن کریم است. از آنجا که دانستن معانی مختلف  

اي در  حروف، دخالت مستقیمی در فهم آیات قرآن کریم دارد، لذا پرداختن به این موضوع از اهمیت ویژه 
تحلیلی به این  ،  قرآنی برخوردار است. این پژوهش درصدد آن است که با روش توصیفی،  هاي ادبیپژوهش 

  اند یا مجازي؟سؤال پاسخ گوید که آیا معانی حروف در قرآن کریم همگی حقیقی
تنها چند مورد   و  نگرفته است  پژوهش خاصی صورت  قرآن کریم  استعاري حروف در  درباره معانی 

 مشابه با این موضوع انجام شده که به قرار زیر است: 
هاي تصویري حرف «فی» در قرآن با تکیه بر نظریۀ جانسون در واره اي با عنوان «بررسی طرح مقاله .  1

االله حسومی که در دو فصلنامه تفسیر پژوهی به  نیا و ولی ) نوشتۀ مریم توکل1395معناشناسی شناختی» (
هاي  واره چاپ رسیده است. این پژوهش با تکیه بر نظریۀ جانسون در معناشناسی شناختی به بررسی طرح 

هاي تصویري که با تکیه بر نظریه  تصویري ایجاد شده با حرف «فی» در قرآن پرداخته است. از جمله طرح 
 .. واره جهتی، مهارشدگی، حرکتی، نیرو، همسانی و موجودیت و.اند، طرح جانسون در این نوشتار مطرح شده 

است که از این طریق مفاهیم انتزاعی در قالب تصاویري پیش چشمان مخاطب قرآن، قابل فهم و قابل  
 اند. لمس شده 

اي با عنوان «تحلیل شناختی مفهوم استعاري «انتقال» در حرف «حتی» با نگاهی به نقد تأویلات  مقاله .  2
) قرآن»  در  «انتها»  مفهوم  بر  توکل1397مبتنی  مریم  نوشتۀ  ولی)  و  فصلنامه  نیا  در  که  حسومی  االله 

 هاي قرآن کریم به چاپ رسیده است. پژوهش 
این مقاله به بررسی حرف «حتی» در قرآن پرداخته است که یکی از حروف پرکاربرد بوده و از جهت  
عملکرد به حرف «الی» شباهت دارد؛ بر همین اساس برخی، اکثر موارد کاربرد آن را به معناي «انتها» گرفته 

اي این حرف است اما معناي «انتها» معناي اولیه و پیش نمونه ،  اندو گاه تأویلات نادرست از آیات ارائه کرده 
هاي متفاوت بلکه با قرارگرفتن در بافت ،  اي نیستو همه موارد کاربرد آن محدود به این معناي پیش نمونه 

و از طریق استعاري از مفهوم «انتها»، مفاهیم انتزاعی دیگر را کدگذاري کرده است. از جمله این مفاهیم،  
اولیه    واره هاي انجام گرفته گاهی حرف «حتی» با ایجاد تغییر در طرح سیمفهوم «انتقال» است. طبق برر
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دهد. به عبارت اي دیگر را نشان میاي به حالت و مرتبه آن، انتقال مسیرپیما از حالت، موقعیت یا مرتبه 
دیگر صرفاً بیان کننده مرحله نهایی فعل نیست، بلکه رسیدن به انتها و ورود مسیرپیما به مرحله جدید را  

 کند. کدگذاري می
اي با عنوان «بررسی تطبیقی چندمعنایی واژه «یَد» در قرآن کریم و نهج البلاغه در پرتو نظریه  مقاله .  3

) نوشتۀ جعفر عموري و عبدالرضا عطاشی که در فصلنامه مطالعات قرآنی به چاپ  1398استعاره شناختی» ( 
البلاغه  کریم و نهج  رسیده است. این پژوهش چندمعنایی واژه «ید» را از میان واژگان چندمعنایی در قرآن

 مورد بررسی تطبیقی قرار داده است.  
البلاغه که بر این واژه بدین منظور برخی از عبارات استعاري و مجازي موجود در قرآن کریم و نهج

تردید فهم  آوري و بررسی شده است تا وجوه متعدد معنایی واژه «ید» مشخص شود. بیدلالت دارند، جمع
هاي این  و دریافت معانی قرآن و نهج البلاغه، بدون شناخت و درك معانی واژگان، ممکن نیست. یافته 

دچار  مجازي  و  استعاري  کاربردهاي  دلیل  به  «ید»  واژه  اصلی  معناي  که  دارد  آن  از  حکایت  پژوهش 
 هاي معنایی و در نتیجه چندمعنایی شده است.  توسیع
اي با عنوان «کارکرد معنایی واژه «ید» و مشتقات آن در قرآن کریم (مطالعه موردي تفسیر  مقاله .  4

پور که در دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی به چاپ ) نوشتۀ مهرداد آقائی و آرزو حسین1401المیزان)» (
در قرآن پرداخته و به این نتیجه  »  ید«  رسیده است. این پژوهش به بررسی و تحلیل کارکرد دلالتی واژه 

هاي گوناگونی براي بیان آیات استفاده کرده تا بتواند منظور  رسیده است که خداوند در قرآن کریم از روش
معنا و مفهوم آیات نداشته باشند  ها مشکلی در دریافت  ها بفهماند و انسان تر به انسانخود را بهتر و راحت

قدرت و  ،  و مشتقات آن در قرآن کریم در معانی مختلفی همچون احساس و نعمت»  ید«  ه و نیز این که واژ
 کار رفته است.  عضو بدن به ، تصرف و مالکیت، سلطنت

) 1399مفهومی اسماء زمان در قرآن کریم» (  ه هاي حوزاي با عنوان «بررسی شناختی استعاره مقاله .  5
شناختی قرآن به چاپ  هاي زبان نوشتۀ راضیه نظري و سید محمد موسوي بفروئی که در فصلنامه پژوهش

هاي مفهومی اسماء زمان را در قرآن، مشخص و محورهاي معنایی رسیده است. این پژوهش انواع استعاره 
هاي مفهومی  این مقاله این امر اشاره دارد که در ساختار استعاره   ه ها را تبیین کرده است. نتیجکارگیري آنبه 

ارزش انسان،  جسم  از  زمان  زندگیاسامی  محیط  و  او  به هاي  حوزه اش  و  منزلۀ  شده  استفاده  مبدأ  هاي 
هاي مکان و  ها، حوزه فته است که در میان آنهمچنین براساس عمومیت، پنج الگوي استعاري شکل گر

استعاره  این  دارند.  را  استعاري  بسامد  بیشترین  خلقت،  حرکت،  هدفمندبودن  چون  معنایی  محورهاي  ها 
 اند. ارزشمندي و نظم آن را برجسته ساخته 

 . استعاره و مفهوم آن 1
استعاره در لغت به معناي «عاریه گرفتن» است و در اصطلاح، مجازي است لغوي که میان معناي حقیقی  
و مجازي، علاقۀ مشابهت وجود داشته، همراه با قرینۀ باز دارنده از ارادۀ معناي حقیقی، به طوري که یکی 

؛  ر استعاره، سه امر مطرح استاز دو طرف تشبیه (مشبّه یا مشبّه به) حذف شده باشد. به عبارت دیگر، در ه
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قرینۀ صارفه و بازدارندۀ معناي حقیقی وجود ،  علاقه میان معناي حقیقی و مجازي، علاقۀ مشابهت است
یکی از دو طرف تشبیه محذوف است. استعاره داراي چهار رکن مستعارٌ له، مستعارٌ منه، مستعار و  و    دارد

ادات تشبیه ذکر نمی استعاره، وجه شبه و  نبوده و  جامع است. در  نیز مورد توجه  بلکه اصل تشبیه  شود، 
 )247: 1382خواهد بگوید که مستعارٌ له، عین مستعارٌ منه است. (محمدي، گوینده می

:  (بقره   .«اللَّهُ وَلِی الَّذینَ آمنَُوا یخْرجُِهُمْ منَِ الظُّلُماتِ إِلَى النُّور»  آیه قرآنی مشهود است:استعاره در این  
) در این آیه، هدایت به «نور» و ضلالت به «ظلمت» تشبیه شده، سپس مشبّه (هدایت) حذف گردیده و  257

مشبّه به (نور) باقی مانده، به طوري که مشبّه به در برگیرندۀ معناي مشبّه نیز است، زیرا روشنایی و نور،  
کند؛ زیرا ظلمت  تر میرساند؛ با این تفاوت که مشبّه به، معناي مشبّه را روشنانسان را به هدف و مقصد می

تر  اند و در نتیجه، دلالت محسوس بر معقول، روشنو نور از امور محسوس و هدایت و ضلالت از امور معقول
 )248است. (همان: 

شود و به اعتبار لفظ مستعاربه  استعاره به اعتبار ذکر یکی از دو طرف آن به تصریحیه و مکنیّه تقسیم می
اصلیه و تبعیّه و به اعتبار مقرون بودن و یا نبودن با یکی از مناسبات مستعارٌ منه به مرشّحه، مجرّده و  

 شود.  مطلقه تقسیم می

 مکنیهّ . استعاره تصریحیه و 1. 1
استعارۀ تصریحیه آن است که فقط مستعارٌ منه (مشبّه به)، در جمله ذکر شود. استعارۀ مکنیّه آن است که  

به)، در کلام ذکر نمی  (مشبّه  منه  له  مستعارٌ  به همراه مستعارٌ  آن  لوازم و مختصّات  از  برخی  بلکه  شود، 
 شود.  (مشبّه) آورده می

 استعارۀ تصریحیه مانند این شعر:  
 رَدِ ــوَرْداً و عَضَّتْ علی العنُّابِ بالبَ       فامَطرتْ لُؤلؤاً منِ نَرجس و سقَتْ

ها، عنُّاب (به ضمّ ها، نرگس را براي چشمان، گلُ را براي گونه شاعر در این شعر، مروارید را براي اشک 
ها استعاره آورده است. بنابراین، در این شعر، پنج استعاره  اول) را براي سر انگشتان و تگرگ را براي دندان

 تصریحیه وجود دارد.  
 . »فَکَأنَْ قَدْ عَلقِتَْکُمْ مَخَالِبُ الْمنَیِةِ«  :ه که فرموده استاستعاره مکنیّه مانند سخن امیر بیان در نهج البلاغ

در این جمله منیّه (مرگ) به سبَُع    .هاي مرگ بر شما آویخته است») «گویی چنگال85، خطبه  ه (نهج البلاغ
 ) 249ده است. (همان: ش(درّنده) تشبیه شده و لازمی از لوازم سبَُع که مَخالِب (چنگال ها) است، ذکر 

 . استعاره اصلیهّ و تبعیهّ 2. 1
ه  . 1. 2. 1 ستعارۀ اصلیّ  ا

تصریحیّه باشد یا مکنیّه، مانند استعارۀ  آن است که لفظ مستعار، اسمِ جامدِ ذات باشد؛ اعم از اینکه  
«کتِابٌ أَنْزلَنْاهُ إِلیَکَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ منَِ الظُّلُماتِ إِلىَ   الفاظ ظلمت و نور براي ضلالت و هدایت در آیۀ شریفۀ:

 ) 1: (ابراهیم .النُّورِ» 
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ستعارۀ تبعّیه. 2. 2. 1  ا
 . »نامَتْ هُمُومی عنَّی«  آن است که لفظ مستعار، فعل یا اسم فعل یا اسم مشتق و یا حرف باشد، مانند:

و مانند استعمال ،  در این جمله «نامَتْ» که مشبّه به است به جاي «زالت» که مشبّه است، استعمال شده است
«صَهْ» در معناي «ترك فعل» که معناي اصلی آن، ترك کلام است. الجنُديّ قاتلُ اللُّصِّ؛ بمعنی ضارِبُه ضرباً 
شدیداً. در این مثال، ابتدا ضرب به قتل و پس از آن، ضارب به قاتل تشبیه شده است و اسم مشبّهٌ به براي  

 مشبّه به کار رفته است. 
لَهُمْ عدَُوا وَ حَزَناً»در آیه شریفه   لیِکُونَ  )، محبت و پسر خواندگی به 8:  (قصص  .«فَالتَْقطََهُ آلُ فِرعَْونَْ 

(ع) از آب بوده است. در این  دو علّت غایی براي برداشتن حضرت موسیعداوت و حزن، تشبیه شده که  
مثال «لام» در معناي اصلی خود (علّت) استعمال نشده، بلکه براي غایت و عاقبت امر آورده شده است و  
جامع (وجه شبه) در هر دو معنا، هر گونه ترتّب چیزي بر چیز دیگر است. و این قسم را «استعاره تبعیه  

 )250: 1382گویند. (محمدي، تصریحیه حروف» می

 استعارۀ مرشحّه، مجرّده، مطلقه . 3. 1
ستعارۀ مرشّحه 1. 3. 1  . ا

  أُولئِکَ الَّذینَ اشتَْرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهدُى «  :مانند،  امور ملایم با مشبّهٌ به ذکر گردد،  اي است که در آناستعاره 
تِجارتَُهُمْ رَبِحَتْ  به معناي خریدن است»  اشتراء«  )16:  بقره (  .»فَما  استبدال ،  که  براي  آورده شده    استعاره 

،  اشتراء) است به عنوان فرع براي آن(  عوض گرفتن) سپس سود و تجارت که از ملایمات مستعارٌ منه (
استعاره آمده است. ترشیح در لغت به معناي تقویت است و دلیل نامگذاري این استعاره به مرشّحه آن است  

 )253: همان ( گردد.می که سبب قوّت یافتن و تأکید تشبیه 
ده 2. 3. 1 ستعارۀ مجرّ  . ا

اي است که در آن، امور ملایم با مشبّه ذکر گردد، مانند: اِشتَْرِ بالمعَروف عِرضَکَ منِ الأذي. در  استعاره 
این مثال، اِشتْرِ براي احِفظَ (حفظ کن) استعاره آورده شده و من الأذي با احِفظَ تناسب دارد. وجه تسمیه  

، چرا که ذکر یکی از ملایمات مشبّه در  این استعاره به مجرّده آن است که مقداري از مبالغه را دارا نیست
گردد که مقداري از مشبّه به دور گردد و این از ادعاي اتحاد که اساس استعاره است دور می  کلام سبب

) در این آیه، «ینقُْضُونَ»، براي «یبُطلون» 27:  (بقره   .عَهدَْ اللَّهِ مِنْ بعَْدِ میثاقِهِ»«الَّذینَ ینْقُضُونَ    باشد و مانند:
 مده است. ااستعاره آورده شده و چیزي مناسب با مستعارٌ له و مستعارٌ منه در کلام نی

ستعارۀ مطلقه3. 3. 1  . ا
له (مشبه) خالی باشد و یا همراه  اي است که از امور ملایم با مستعارٌ منه (مشبهٌ به) و  استعاره  مستعارٌ 

 .  چیزي باشد که مناسب با مشبّه و مشبّه به است. مانند: لدي اسدٍ شاکی السِّلاح مقَُذَّف لَه لبَِدٌ اظفارُه لم تقُلَّم 
اسد، استعاره براي مرد شجاع است. شاکی السلاح (کسی که سر تا پا مسلح است). شاعر، اسد را براي  
مرد شجاع، استعاره آورده است و «شاکی السلاح مقُذََّف» (کسی که سر تا پا مسلح و جنگ آزموده است) را 

اظفارُه لم تقُلَّم» ) را که مناسب که مناسب با مستعارٌ له است ذکر کرده که این تجرید است، سپس «لَه لبِدٌَ  
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دو هر  و سقوط  تعارض  به  ترشیح  و  تجرید  اجتماع  است.  ترشیح  این  و  کرده  ذکر  است  منه  مستعارٌ    با 
 انجامد، گویا استعاره به چیزي نزدیک نگشته است و این همان رتبۀ استعاره مطلقه است.  می

 . استعاره تبعیه تصریحیه در حروف2
«فَالتْقَطََهُ آلُ فِرْعَونَْ لیِکُونَ لَهُمْ    زمانی که لفظ مستعار، حرف باشد آن استعاره تبعیه تصریحیه است. مانند: 

) «(هنگامى که مادر بفرمان خدا او را به دریا افکند) خاندان فرعون او را از آب 8:  (قصص  .عدَُوا وَ حَزَناً»
اندوهشان گردد!»  آنان و مایه  «لام» بر سر «لیکون» استعاره تبعیّه تصریحیه    .گرفتند، تا سرانجام دشمن 

که توضیح آن خواهد آمد.    ؛زیرا «لام» در اینجا به معناي «صیرورت یا عاقبت» است نه «لام» علت،  است
شود و در حروف عطف و برخى از حروف مشبهةٌ بالفعل  البته این نوع استعاره تنها به حروف جرّ منحصر نمى 

 شود.  پرداخته می نیز به آن 

 . استعاره حروف در قرآن کریم 1. 2
 . حروف جر1ّ. 1. 2

سازند. حروف جرّ، هفده  شوند و آن را مجرور میند از حروفی که بر اسم داخل میا«حروف جرّ» عبارت
 حرف است که تماماً در بیت زیر جمع شده است:  

 منِْ، عَلی، فی، عنَ، عدَا، حتّی، اِلیرُبَّ، حاشا،  باء و تاء و کاف و واو و لام و منُدُْ و مذُْ، خلا 
ء» ـ  ا  حرف «ب

مجازي باشد، خواه  الصاق حقیقی  است، خواه  الصاق  معناي  به  اصل  در  مانند.  «باء»  :  الصاق حقیقی 
 مَرَرْتُ بِزیَدٍْ.  : امَْسَکْتُ بثَِوْبِهِ. و الصاق مجازي مانند

ع» ) 1 ی «م عن ه م ی ب عن ی ت ( حب صا عناي م ه م ء» ب ا  . «ب
) در 48:  هود(  .»أمَُمٍ مِمَّنْ معََکَ  قیلَ یا نُوحُ اهبْطِْ بِسلاَمٍ منَِّا وَ بَرَکاتٍ عَلیَکَ وَ عَلى«  :فرمایدقرآن می

 )215:  م1996، طنطاوي( مع) است.( به معنی مصاحبت» بسلام« در» باء« اینجا
ی»  2 عناي «ف ه م ء» ب ا  . «ب

) «باء» 123:  (آل عمران  .نَصَرَکُمُ اللَّهُ ببِدَْرٍ وَ أَنتُْمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لعََلَّکُمْ تَشْکُرُون»«وَ لقَدَْ    فرماید:قرآن می
 ) 298: 1418در «ببِدَْرٍ» به معناي «فی» است. (صافی، 

ن» )3 ی «عَ عن ه م ی ب عن ی جاوزه ( عناي م ه م ء» ب ا  . «ب
الْمُؤمْنِاتِ یسعْى  فرماید: قرآن می وَ  الْمُؤمْنِینَ  تَرَى  بِأیَمانِهِمْ»  «یومَْ  وَ  بیَنَ أیَدیهِمْ  )  12:  (حدید  .نُورهُُمْ 

 )382: 1418شاهد مثال «باء» در «بِأیَمانِهِمْ» است که به معنی «عَن» است. (ثعالبى، 
ن»  4 عناي «مِ ه م ء» ب ا  . «ب

) «باء» در «بِها» به معناي «منِ» 6:  (انسان  .یفَجِّرُونَها تفَْجیراً»«عیَناً یشْرَبُ بِها عبِادُ اللَّهِ    فرماید:قرآن می
 ) 331: 1407است. (شبر، 
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ی» ) 5 عَل ی « عن ه م ی ب عن ی علاء ( ست عناي ا ه م ء» ب ا  . «ب
 )  75:  (آل عمران .«وَ منِْهُمْ مَنْ إِنْ تَأمْنَْهُ بدِینارٍ لا یؤَدِّهِ إِلیَکَ» فرماید:قرآن می

شود؛ یعنی بر دیناري. به دلیل آیه شریفه «قالَ شاهد مثال «بدِینارٍ» است که به «عَلی دیِنارٍ» معنی می
 )  64: (یوسف .أخَیهِ مِنْ قبَلُْ» هلَْ آمَنُکُمْ عَلیَهِ إِلاَّ کَما أمَنِتُْکُمْ عَلى

 حرف «کاف»  ـ 
(کاف) در اینجا حرف    .«علم همانند نور است»  . «اَلعِْلْمُ کَالنُّورِ»  آید مانند:می  «كَ» در اصل براي تشبیه

 تشبیه است و با مجرور خود متعلق لازم ندارد، زیرا کافِ تشبیه غالباً از جمله حروف شبیه به زائد است.  
م» )1 ی «لا عن ه م ی ب عن ی علیل ( ت عناي  ه م  . «کاف» ب

 )  198: (بقره  .«وَ اذْکُرُوهُ کَما هدَاکُمْ» فرماید:قرآن می
 )421: 1418در اینجا «کاف» در «کَما هدَاکُمْ» به معناي «لام» است یعنی: لِهدِایتَِهِ ایِّاکُم. (ثعالبی، 

م» ـ   حرف «لا
مانند:  ملکیت  معناي  به  است.  اختصاص  یا  مالکیت  معناي  به  اصل  در  جَرّ،  عامل  فِی    «لِ»  ما  «لِلَّهِ 

 )284: (بقره  .السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرضِْ»
ی» 1 ل اِ عناي « ه م م» ب  . «لا

 )  57: (اعراف .«حتََّى إِذا أقََلَّتْ سَحاباً ثقِالاً سقُنْاهُ لبَِلدٍَ میَتٍ» فرماید:قرآن می
 )131: 1422در اینجا «لام» در «لبَِلدٍَ» به معناي «اِلی» است. (ابن جوزى، 

ی» ) 2 عَل ی « عن ه م ی ب عن ی علاء ( ست عناي ا ه م م» ب  . «لا
 )  103: (صافات  .«فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجبَینِ» فرماید:استعلاي حقیقی، قرآن می

 )548«عَلَی الْجبَینِ» است. (همان:   «لام» در «لِلْجبَینِ»، به معناي «عَلی» یعنی:
 )  7: (إسراء .«إِنْ أحَْسنَتُْمْ أحَْسنَتُْمْ لِأَنفُْسِکُمْ وَ إنِْ أَسَأْتُمْ فَلَها» فرماید:استعلاي مجازي، قرآن می

 )11(همان:  .«لام» در «فَلَها» یعنی «فعََلیَْهَا»
ی» 3 عناي «ف ه م م» ب  . «لا

 ) 47: (انبیاء .«وَ نَضَعُ الْمَوازینَ القْسِطَْ لیِومِْ القْیِامَةِ» فرماید:قرآن می
 ) 252: 1371(رشیدالدین میبدى،   .«لیِومِْ القْیِامَةِ» یعنی «فِی یومِْ القْیِامَةِ»

 گویند. را «لام عاقبت یا مآل» می آید که آن«لام» به معناي صیَرورت می
 ) 8: (قصص .«فَالتْقَطََهُ آلُ فِرعَْونَْ لیِکُونَ لَهُمْ عدَُوا وَ حَزَناً» فرماید:قرآن می

 )  276(همان:  .«لام» در اینجا «لام صیرورت یا لام عاقبت» است نه «لام علت»
ها نسبت داد. این نسبت  یعنی پدید آمدن فعل را به آن  ؛توان بر دو چیز مترتب کردهر کاري را می

 گویند. آن دو چیز عبارت است از: ها ترتب یا چیدن و در پی آوردن میدادن کار را به آن
 خواهیم). شویم (آنچه میعلت غائی یعنی هدفی که براي آن دست به کار می. 1
 شود). می علت واقعی یا نتیجه (آنچه . 2
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(ع) به رودخانه نیل انداخته شد و خاندان فرعون او را از رودخانه گرفتند،   وقتی حضرت موسی  مثلاً
لیکن نتیجه این  ،  ی از کارشان این بود که آن بچه پسر خوانده آنان گردد و به آنان محبت کند یهدف غا

 شد که دشمن آنان گشت و انگیزه اندوهگین گشتن آنان گردید. 
گاه تشبیه از دو کلی به جزئیات راه یافته است، سپس «لام» که براي مشبه به جزئی وضع شده  آن

 است به شیوه استعاره تبعیه در جزئی مشبه استعمال شده است. 
می قرآن  نیز  الْوهََّابُ»  فرماید:و  أَنْتَ  إِنَّکَ  رحَْمَةً  لدَُنْکَ  منِْ  لنَا  هَبْ  عمران  . «وَ  قرآن  8:  (آل  نیز  و   (

 )  5: (مریم . منِْ لدَُنْکَ وَلیِا» «فَهَبْ لی فرماید:می
 در دو آیه فوق نیز «لام» به معناي «صیرورت یا عاقبت» آمده است. 
مگر بر ضمیر یاي متکلم ،  شودمی  لازم به ذکر است که «لام جرّ» اگر بر سر ضمایر متصل آید مفتوح 

 شود.  می وحده که مکسور
نْ»  ـ  حرف «مِ

 آید.  می «منِْ» در اصل براي ابتداي زمان یا ابتداي مکان فعل 
 )  108: (توبه  .منِْ أَوَّلِ یومٍْ أحَقَُّ أنَْ تقَُومَ فیهِ» «لَمَسْجدٌِ أُسِّسَ عَلىَ التَّقْوى  ابتداي زمان مانند:
 )20: (قصص .»«وَ جاءَ رجَلٌُ منِْ أَقْصَى الْمدَینَةِ یسعْى ابتداي مکان مانند:

ی» 1 عناي «فِ ه م نْ» ب  . «مِ
 )  9(جمعه:  .ذِکْرِ اللَّهِ»  «یا أیَهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نُوديِ لِلصَّلاةِ منِْ یومِْ الْجُمعَُةِ فَاسْعَوْا إِلى فرماید:قرآن می

 )259: 1365(کاظمى،  .الْجُمعَُةِ» یعنی «فِی یومِْ الْجُمعَُةِ»در اینجا «منِْ یومِْ 
نْ» 2 عناي «عَ ه م نْ» ب  . «مِ

 )  97(انبیاء:   .غَفْلَةٍ مِنْ هذا بلَْ کنَُّا ظالِمینَ» «یا ویَلنَا قدَْ کنَُّا فی فرماید:قرآن می
 )379:  1419«منِْ هذا» به معناي «عنَْ هذا» است. (مدرسى، 

ی» ) 3 عَل ی « عن ه م ی ب عن ی علاء ( ست عناي ا ه م نْ» ب  . «مِ
 )  77(انبیاء:    . «وَ نَصَرنْاهُ منَِ القَْومِْ الَّذینَ کذََّبُوا بآِیاتنِا إِنَّهمُْ کانوُا قَومَْ سَوءٍْ فأَغَرْقَنْاهمُْ أجَمْعَینَ»   فرماید: قرآن می 

 ) 330: 1405(ابیارى، در اینجا «منَِ القَْومِْ» به معناي «عَلَی القَْومِْ) است. 
ی»   ـ عَل  حرف «

«عَلی» در اصل به معناي استعلاء (یعنی برتري چیزي بر چیز دیگر، یا شیئی را بالاي شیء دیگر قرار  
 دادن) و تفوق است. استعلاء چه حقیقی و حسّی و چه مجازي و معنوي باشد. 

 )  22(مؤمنون:  .«وَ عَلیَها وَ عَلَى الفُْلْکِ تُحْمَلُونَ»  استعلاي حقیقی مانند:
 )  14(شعراء:  .«وَ لَهُمْ عَلَی ذَنْبٌ فَأخَافُ أنَْ یقْتُلُونِ» استعلاي مجازي (یا معنوي) مانند:

عَ» )1 ی «مَ عن ه م ی ب عن ی ت ( حب صا عناي م ه م ی» ب عَل » . 
 )  8(انسان:  .حبُِّهِ مِسْکیناً وَ یتیماً وَ أَسیراً» «وَ یطعِْمُونَ الطَّعامَ عَلى فرماید:قرآن می

 )407: 1405حبُِّهِ» به معناي «مع حبهم له و حاجتهم إلیه) است. (ابیارى،  «عَلى
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وَ الْمَساکینَ وَ ابنَْ السَّبیلِ وَ السَّائلِینَ   وَ الیْتامى  حبُِّهِ ذَوِي القُْرْبى  «وَ آتَى الْمالَ عَلى  فرماید:و نیز قرآن می
 )  177(بقره:  .وَ فِی الرِّقابِ»

 )218: 1407حبُِّهِ» به معناي «مع حب المال و الشح به» است. (زمخشري،  در این آیه کریمه «عَلى
نْ» )2 ی «عَ عن ه م ی ب عن ی جاوزه ( عناي مُ ه م ی» ب عَل » . 

 ) 5. 6(مؤمنون:  .أَزْواجِهِمْ» «وَ الَّذینَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حافظُِونَ * إِلاَّ عَلى فرماید:قرآن می
 )  562: 1419(ابن عجیبه،  .أَزْواجِهِمْ» یعنی «إلا عن أزواجهم» در این آیه شریفه «إِلاَّ عَلى

 )  2(مطففین:  .«الَّذیِنَ إِذَا اکتْالُوا عَلَى النَّاسِ یستَْوفُْونَ» فرماید:قرآن می
 )  556: م1997(سمرقندى،  .«عَلی» به معناي «عنَْ» است یعنی «إذا اکتالوا عن الناس یستوفون»

گویند در این آیه شریفه «عَلی» به معناي «مِنْ» است؛ یعنی «اکتالوا من الناس بعضی از مفسرین می
 ) 71: م1996(مراغى،  .حقوقهم»

علیل» 3 ت م  عناي «لا ه م ی» ب عَل » . 
 ) 64(توبه:  .تنُبَِّئُهُمْ بِما فِی قُلُوبِهِمْ»«یحذَْرُ الْمنُافقُِونَ أنَْ تنَُزَّلَ عَلیَهِمْ سُورَةٌ   فرماید:قرآن می

آیه   «وَ   فرماید:سوره بقره که می  185در این آیه شریفه «عَلیَهِمْ» به معناي «لام تعلیل» است مانند 
 )139: م1998(ابن عاشور،  .ما هدَاکُمْ» یعنی «لِمَا هدَاکُمْ» در اینجا نیز «عَلى .ما هدَاکُمْ» لتُِکبَِّرُوا اللَّهَ عَلى

عن4 ه م ت (ب عناي ظرفیّ ه م ی» ب عَل )ا. « ی»   ي «فِ
 )  102(بقره:  .مُلْکِ سُلیَمانَ» «وَ اتَّبعَُوا ما تتَْلُوا الشَّیاطینُ عَلى فرماید:قرآن می

 )207: 1383«عَلی» به معناي ظرفیت یعنی «فِی» است. (دروزة، 
نْ»  ـ  حرف «عَ

 آید، خواه حقیقی باشد یا مجازي و معنوي. «عنَْ» در اصل به معناي مجاوزه می
 حقیقی مانند: سَافرتُ عنَْ هذَا البَْلدَِ. 

 مجاز مانند: خذُْ العِلْمَ عنَْ افَْواهِ الرِّجَالِ. 
عن1 ه م علاء (ب ست عناي ا ه م نْ» ب ) ا . «عَ ی»  عَل  ي «

 )  32(ص:  .«فَقالَ إِنِّی أحَبْبَْتُ حُبَّ الْخیَرِ عنَْ ذِکْرِ رَبِّی حتََّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ»  فرماید:قرآن می
شود. می  در این آیه شریفه «عنَْ ذِکْرِ رَبِّی» یعنی «عُلی ذِکْرِ رَبِّی»، زیرا فعل «حبْبَْتُ» با «عَلی» متعدي

یعنی «آثَرْتُ حُبَّ ،  ) به عبارت دیگر: فقَالَ إِنِّی أحَبْبَْتُ حُبَّ الْخیَرِ عنَْ ذِکْرِ رَبِّی29:  م1997(حقى بروسوى،  
 )2133: 1380(سور آبادى،  .الخیَلِ على ذِکرِ ربّى»

 گوید:  ی مییمرحوم علامه طباطبا
یثار و «عَنْ»  لا «إنِِّی أحَْببَْتُ حُبَّ الْخَیرِ عَنْ ذِکرِْ رَبِّی» قالوا: إن «أحَبَْبْتُ» مضمن معنى ا   و قوله: 

بمعنى على، و المراد إنی آثرت حب الخیل على ذکر ربی و هو الصلاة محبا إیاه أو أحببت الخیل  
 حبا مؤثرا إیاه على ذکر ربی فاشتغلت بما عرض علی من الخیل عن الصلاة حتى غربت الشمس.  
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 متضمن معناى ایثار است، و کلمه »  احببت«  اند: کلمه گفته »  أحَبْبَْتُ حُبَّ الْخیَرِ«  مفسرین در تفسیر جمله 
(ع) این است که من محبتى را که به اسبان دارم ایثار و  است، و منظور سلیمان»  على«  به معناى»  عن«

دارم، و یا معنایش  که آن را نیز دوست مىکنم بر یاد پروردگارم، که عبارت است از نماز، درحالى اختیار مى
اسبان را دوست مى یاد پروردگارم نمى یدارم دوستى این است که من  از آن  ى که در مقابل  چشم  توانم 

کند.  شوم تا خورشید غروب مىدارند از نمازم غافل مىبپوشم، در نتیجه وقتى اسبان را بر من عرضه مى
 ) 203: 1417(طباطبایى، 

عن2 ه م علیل (ب ت عناي  ه م نْ» ب )ا . «عَ م»   ي «لا
 )  114(توبه:  .وعَدَهَا إیِاهُ»«وَ ما کانَ استْغِفْارُ إِبْراهیمَ لِأَبیهِ إِلاَّ عَنْ مَوعْدَِةٍ  فرماید:قرآن می

 )1292: 1418(فیض کاشانى،  .«عنَْ مَوعْدَِةٍ وَعدَهَا إیِاهُ» یعنی «لموعدة وعدها إیاه»  در این آیه شریفه:
 ) 53(هود:  .آلِهتَنِا عنَْ قَوْلِکَ» «وَ ما نَحنُْ بتِارِکی فرماید:و نیز قرآن می

 )8: 1985(طوسى،  .«عنَْ قَوْلِکَ» یعنی «لأجل قولک» 
ی» ـ  ل اِ  حرف «

«سبُْحانَ   رود. انتهاي مکانی مانند:کار میه  «اِلی» در اصل به معناي انتهاي غایت مکانی یا زمانی ب
لنُِریِهُ مِنْ    الَّذي أَسْرى  الْأقَْصَى الَّذي بارَکنْا حَوْلَهُ  إِلَى الْمَسْجدِِ  الْحَرامِ  لیَلاً منَِ الْمَسْجدِِ  آیاتنِا إِنَّهُ هُوَ  بعِبَدِْهِ 

 )  1(إسراء:  .السَّمیعُ البَْصیرُ»
  .) «سپس روزه را تا شب، تکمیل کنید!»187(بقره:  .«ثُمَّ أتَِمُّوا الصِّیامَ إِلَى اللَّیلِ» انتهاي زمانی مانند:

عَ» 1 عناي «مَ ه م ی» ب ل اِ » . 
 )  2(نساء:  .أمَْوالِکُمْ» «وَ لا تَأْکُلُوا أمَْوالَهُمْ إلِى  فرماید:قرآن می

 )355: 1423أمَْوالِکُمْ» به معناي «مَعَ أمَْوالِکُمْ» است. (بلخى،  در این آیه شریفه «إِلى 
ی» 2 عناي «فِ ه م ی» ب ل اِ » . 

 ) 12(انعام:  .یومِْ القْیِامَةِ» «لیَجْمعَنََّکُمْ إِلى فرماید:قرآن می
 )14: 1406(سبزوارى نجفى،  .»القْیِامَةِفِی یومِْ « «اِلی» مرادف با «فیِ» است. یعنی

 حروف عطف. 2. 1. 2
 آیند. حروف عطف مشترك میان اسم و فعل هستند؛ یعنی هم بر سر اسم و هم بر سر فعل می

 توان به سه دسته تقسیم کرد: می  این حروف را
ند از: واو، فاء،  اها عبارتآورند. و آنحروفی که معطوف و معطوفٌ علیه را تحت حکم واحدي در می.  1

 حتَّی. و  ثُمّ
،  کنندحروفی که یکی از معطوف یا معطوفٌ علیه را از جهت حکم به شکل مبهم و نا معیّن بیان می.  2
 امِّا. و  ند از: اَو، امَاها عبارتو آن

بالعکس؛ البته  نمایند، یا  کنند و براي معطوفٌ علیه اثبات میحروفی که حکم را از معطوف سلب می.  3
 لکنِْ. و  ند از: لا، بلَْاها عبارتطور مبهم. و آنه طور مشخصّ و معینّ نه به ب
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ی 1. 2. 1. 2 تّ حَ  ، مّ ثُ ء،  ا ف و،  حروف وا  . 
(  حرف «واو»  أ

اي منظور  آنکه ترتیب و فاصله طور مطلق و بیحرف «واو»، معطوف و معطوفٌ علیه را در حکمی به 
) ممکن است معطوف سابق بر معطوفٌ  60(بقره:  .دهد، مانند «کُلُوا وَ اشْرَبُوا منِْ رِزقِْ اللَّهِ»گردد شرکت می 
إِلیَکَ وَ إِلَى    «کذَلِکَ یوحی   مانند:،  ) و یا بالعکس26(حدید:    .«وَ لقَدَْ أَرْسَلنْا نُوحاً وَ إِبْراهیمَ»  علیه باشد مانند:

 )151-152: 1390) (رادمنش، 3(شوري:  .العَْزیزُ الْحَکیمُ»الَّذینَ منِْ قبَْلِکَ اللَّهُ 
علیل» 1 ت م  ی «لا عن ه م  . «واو» ب

 )  27(انعام:  .«یا لیَتنَا نُرَدُّ وَ لا نُکذَِّبَ بِآیاتِ رَبِّنا» فرماید:قرآن می
این معنا است: به  آیه شریفه  بآیات   این  لیعملوا عملا صالحا، و لا یکذبوا  الدنیا،  الدار  إلى  «أن یردوا 

 )222: 1419(ابن کثیر،  .ربهم»
ع» 2 عناي «م ه م  . «واو» ب

 ) 27(انفال:  .«یا أیَهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أمَاناتِکُمْ» فرماید:قرآن می
 : دو احتمال است» در «وَ تَخُونُوا أمَاناتکُِمْ

 ؛منصوب است و مفعول معه است» تَخُونُوا« در این صورت» مع« به معناي» واو« .1
 ) 524: 1398ثقفى، ( ناهیه باشد.» ل« ه مجزوم ب» وَ تَخُونُوا« عاطفه » واو« محتمل است. 2

 بنا بر معناي اول، استعاره تبعیه تصریحیه است. 
ء»  ب)  حرف «فا

علیه با توجهّ و رعایت ترتیب، ولی بدون  «فاء» در اصل براي ترتیب است و حکم را براي معطوف و معطوف  
 )  1- 3(اعلی:      . «سبَِّحِ اسمَْ ربَِّکَ الأْعَْلىَ * الَّذي خَلقََ فَسوََّى * وَ الَّذي قدََّرَ فهَدَى»   : کند، مانند فاصله بیان می 

 ترتیب دو نوع است: 
 )  26- 27(ذاریات:    . سمَینٍ* فقَرََّبَهُ إلِیَهمِْ قالَ أَ لا تأَْکلُُونَ» أهَْلِهِ فَجاءَ بعِِجلٍْ    «فرَاغَ إلِى   مانند: ،  ترتیب معنوي .  1
«فَأَزَلَّهمَُا الشَّیطانُ عنَْها فَأخَْرجََهُما    ترتیب ذکري، که عبارت است از عطف مفصلّ بر مجمل مانند:.  2

 )36(بقره:  .مِمَّا کانا فیهِ وَ قُلنَْا اهبْطُِوا بعَْضُکُمْ لبِعَضٍْ عدَُوٌّ»
مّ» 1 ث عناي « ه م ء» ب  . «فا

 ) 14(مؤمنون:  .«ثُمَّ خَلقَنَْا النُّطفَْةَ عَلقََةً فَخَلقَنَْا العَْلقََةَ مُضْغَةً» فرماید:قرآن می
 ) 158: 1390رساند. (رادمنش، می در این آیه شریفه «فاء» به معناي «ثمّ» است و فاصله را

ت» 2 سببیّ عناي « ه م ء» ب  . «فا
 )  15(قصص:   .عَلیَهِ» فقََضى «فَوَکَزَهُ مُوسى فرماید:قرآن می

 )162و161: 1377(جرجانى،  .عَلَیهِ» به معناي «سببیّت» «فاء» در «فقََضى 
 )  123(هود:    . الْأمَْرُ کُلُّهُ فَاعبُْدْهُ وَ تَوَکَّلْ عَلیَهِ» «وَ لِلَّهِ غَیبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَیهِ یرْجَعُ    فرماید: و نیز می 

 )345: 1408در این آیه شریفه «فاء» به معناي «سببیّت» است. (گنابادى، 
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مّ» ج)  ثُ  حرف «
علیه است با رعایت ترتیب و با فاصله و مهلت. و اینکه اصطلاحا «ثُمّ» براي مشارك معطوف و معطوف

شود «ثُمّ» براي تراخی است مقصود همین است. البته گاه این فاصله و مهلت کم است و گاه زیاد گفته می
 )  20(روم:  .«وَ منِْ آیاتِهِ أنَْ خَلقََکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنتُْمْ بَشَرٌ تنَتَْشِرُون» و طولانی:

 اي صورت نگرفته است. البته در «ثُمّ» استعاره  ؛«ثُمّ» در اینجا حرف عطف و براي تراخی است
حروف 2. 2. 1. 2 و«.  م»، «اَ ا» و «اَ مّ  » اِ
( وْ»  أ اَ  حرف «

علیه است؛ در عین حال این حرف معانی  معنی تسویه در حکم میان معطوف و معطوفه  در اصل ب
 متعددي را در بر دارد: 

 )  19(کهف:    . منِهُْمْ کَمْ لبَثِتْمُْ قالوُا لبَثِنْا یومْاً أوَْ بعَضَْ یومٍْ» «قالَ قائلٌِ    مانند: ،  به معنی شک و تردید .  1
 )  23: 1985در این آیه شریفه حرف عطف یعنی «اَوْ» به معنی شک و تردید است. (طوسى، 

 ) 24(سبأ:  .ضلاَلٍ مبُینٍ» هدُىً أَوْ فی «وَ إِنَّا أَوْ إیِاکُمْ لعََلى مانند:، . به معنی ابهام2
  معنى «واو» است و تقدیر آنکه:ه  «أو» ب  ند:اه در اینجا «اوَْ» به معنی «ابهام» است. برخى از مفسران گفت

یعنى ما براه راستیم و شما بر گمراهى و ضلال آشکار. (ابوالفتوح »،  انا لعلى هدى و ایاکم فى ضلال مبین«
 )71: 1408رازى، 
«فَکفََّارتَُهُ إطِعْامُ عَشَرَةِ مَساکینَ منِْ أَوْسطَِ ما تُطعِْمُونَ أهَْلیکُمْ أَوْ کِسْوتَُهُمْ   مانند:،  . به معنی تخییر3

 )  89(مائده:  .أَوْ تَحْریرُ رقََبَةٍ فَمنَْ لَمْ یجدِْ فَصیِامُ ثلاَثَةِ أیَامٍ»
«اَوْ» در اینجا به معنی «تخییر» است. البته کفاره قَسَم و عهد و نذر تخییري است؛ یعنی یکی از این  

 )136: 1421سه کفاره است. (مکارم شیرازى، 
که در این صورت فعل مضارع بعد از آن به لحاظ «انَْ» ناصبه مقدّر منصوب    ؛. «اَو» به معناي «الاِّ»4

 ) 164: 1390شود. (رادمنش، می
 )  128(آل عمران:    .عَلیَهِمْ أَوْ یعذَِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ»ءٌ أَوْ یتُوبَ  «لیَسَ لَکَ منَِ الْأمَْرِ شَی  فرماید:قرآن می

 )413: 1407(زمخشرى،  .در این آیه شریفه «أَوْ یتُوبَ عَلیَهِمْ» یعنی «اِلاّ انَْ یتُوبَ عَلیَهِمْ»
 . «اَو» به معناي «الِی»  5

 ) 53(اعراف:   .«فَهلَْ لنَا منِْ شُفعَاءَ فَیشفْعَُوا لنَا أَوْ نُرَدُّ» فرماید:قرآن می
 )15: 1418(بیضاوى،  .«أَوْ نُرَدُّ» یعنی «هل نرد إلى الدنیا»

«لا جنُاحَ عَلیَکُمْ إنِْ طَلَّقتُْمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهنَُّ أَوْ تفَْرِضُوا لَهنَُّ فَریضَةً وَ متَِّعُوهُنَّ    فرماید:و نیز قرآن می
 )  236(بقره:  . عَلَى الْمُوسِعِ قدََرُهُ وَ عَلَى الْمقُتِْرِ قدََرُهُ متَاعاً بِالْمعَْرُوفِ حقَا عَلَى الْمُحْسنِینَ»

 )355:  1415(درویش،    .در این آیه شریفه «أَوْ تفَْرِضُوا» یعنی «اِلی تفَْرِضُوا، که انَْ ناصبه در تقدیر دارد»
أحَدٌَ مثِلَْ ما أُوتیتُمْ أَوْ یحاجُّوکُمْ عنِدَْ رَبِّکُمْ قلُْ إنَِّ    أنَْ یؤتْىهدَُى اللَّهِ    «قلُْ إنَِّ الْهدُى  فرماید:قرآن می

 ) 73(آل عمران:  .الفَْضلَْ بیِدِ اللَّهِ یؤتْیهِ مَنْ یشاءُ»



   55 م ی کر   قرآن   بستر   در   حروف   ي استعار   ی معان   کاربست 

قلُْ. رَبِّکُمْ  عنِدَْ  یحاجُّوکمُْ  «أَوْ  آیه شریفه  این  المؤمنین عند ربکم  »  ..در  یعنی «إن یحاجوکم یا معشر 
 )260: 1415بغدادى، ( .» ..قل.

مْ»  ب) اَ  حرف «
آید، و پس از همزه تسویه و یا همزه استفهام  نیز براي تساوي حکم در میان معطوف و معطوف علیه می

(منافقون:   .«سَواءٌ عَلیَهِمْ أَستْغَفَْرْتَ لَهُمْ أمَْ لَمْ تَستْغَفِْرْ لَهُمْ لنَْ یغفِْرَ اللَّهُ لَهُمْ»  رود. همزه تسویه مانند:کار میه  ب
 )165: 1390) (رادمنش، 6

عناي «بَل»  1 ه م مْ» ب اَ » . 
 )  35(روم:  .«أمَْ أَنْزَلنْا عَلیَهِمْ سُلطْاناً فَهُوَ یتَکَلَّمُ بِما کانُوا بِهِ یشْرِکُونَ» فرماید:قرآن می

 )17: 1425«امَْ» در اینجا به معناي «بلَ» است. (دعاس حمیدان، 
ا» ج)  مّ اِ  حرف «

«قلُْ مَنْ کانَ فِی الضَّلالَةِ فَلیْمدُْدْ لَهُ    فرماید:«امِّا» براي اثبات حکم جهت یکی از دو امر است. قرآن می
  . اً وَ أَضعْفَُ جنُدْاً»الرَّحْمنُ مدَا حتََّى إِذا رَأَوْا ما یوعدَُونَ إمَِّا العْذَابَ وَ إمَِّا السَّاعَةَ فَسیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَکان

 ) 167: 1390که «امَِّا» ي دوم حرف عطف است. (رادمنش،  )75(مریم: 
ضیل»  1 تف عناي « ه م ا» ب مّ اِ » . 

إمَِّا کفَُوراً»  فرماید: قرآن می ) در آیه شریفه «امِّا» به معناي  3(انسان:    .«إِنَّا هدَیَناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ 
 )123: 1371«تفضیل» است. (قرشى، 

ر» 2 خیی ت عناي « ه م ا» ب مّ اِ » . 
در اینجا «امِّا» به معناي «تخییر»   )86«إِمَّا أنَْ تعُذَِّبَ وَ إمَِّا أَنْ تتََّخذَِ فیِهِمْ حُسنْاً» (کهف:    فرماید:قرآن می
 )123است. (همان: 

م» 3 ها عناي «اب ه م ا» ب مّ اِ » . 
 به معناي »  امِّا«  )106:  توبه (  .»وَ آخَرُونَ مُرجَْونَْ لِأمَْرِ اللَّهِ إمَِّا یعذَِّبُهُمْ وَ إمَِّا یتُوبُ عَلیَهِمْ«  :فرمایدقرآن می

 آید. نیز می» شک و تردید« و» اِباحة «
عل  د) ف ال ةٌ ب هَ بَّ شَ  حروف مُ

سازند و خبر را به حالت رفع مبتدا را منصوب کرده، اسم خود می  ؛آینداین حروف بر سر مبتدا و خبر می
 لکنَِّ. و   : انَِّ، انََّ، کَانََّ، لیَْتَ، لعَلََّاند از. این حروف ششگانه عبارتدهندنگه داشته، خبر خود قرار می

 کار رفته است.ه شان هم ببه معناي غیر از معناي اصلی » لعَلََّ» و «کَانََّ، «از این شش حرف
نَّ»   .1 اَ  حرف «کَ
  .«کَانََّ زیَداً اَسدٌَ» مانند:، به معناي تشبیه ـ 
  .«کَاَنَّکَ بالشِّتَاءِ مقُبْلٌِ» مانند:، به معناي ظنّ و شکّـ 
 .«کَاَنَّکَ بالدُّنیا لَمْ تَکنُْ و بالاخرَةِ لَمْ تَزَلْ» مانند:، به معناي تقریبـ 
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عَلَّ» 2 حرف «لَ  . 
 رود: «لعَلََّ» در مورد امر ممکن و در معنی امید به تحقّق امري به کار می

 ) 1(طلا:  .«لا تدَْري لعَلََّ اللَّهَ یحدِْثُ بعَدَْ ذلِکَ أمَْراً»
 )  44(طه:  .»«فقَُولا لَهُ قَوْلاً لیَناً لعََلَّهُ یتذََکَّرُ أَوْ یخْشى معنی تعلیل باشد مانند:ه  «لعَلََّ» ممکن است ب

تعالى روا نیست و  زیرا تردید در حق بارى،  در این آیه شریفه ممکن است «لعَلََّ» به معنی تعلیل باشد
معنى اتمام حجّت است که  ه  کند، بلکه بکند یا نمیداند که فرعون متذکر و خوف پیدا میخداوند متعال می

 ) 36: 1378نماند. (طیب، باید متذکر شود و بترسد و راه عذرى بر او باقى 

 گیري نتیجه
 از بررسی معانی حروف در قرآن کریم نتایج زیر حاصل آمد:  

همان استعاره تبعیه تصریحیه حروف است،   کاربرد معانی حروف در معناهاي مختلف که اصطلاحاً.  1
ممکن نیست در  ،  صِرف یک جانشینی نیست و با توجه به اینکه قرآن، کلام الهی و نشانه جاویدان اوست

 دو عبارت همسان بدون هیچ هدفی، دو حرف متفاوت به کار گرفته شود. 
تر  برداشت شود و عبارت را پربارتر و غنیاند معناي بیشتري از آن  کلمات همنشین حروف باعث شده .  2
به مهارت قرآن  ،  در صورتی که خود حرف فقط در بردارنده همان معناي اصلی است و این موضوع،  سازد

 که سبب وسعت بخشیدن به معنا شده است. ، گردددر به کارگیري و چیدمان واژگان بر می
شود یا قابل داراي یک معناي اصلی است و معانی دیگري که به آن نسبت داده می،  هر حرف  اساساً.  3

 و یا داراي کاربرد مجازي است. ، تفسیر به معناي اصلی
 گردد که همراه با آن حروف به کار رفته است. موجب توسعه معنایی فعلی می، جانشینی حروف. 4
جایی حروف بدون در نظر داشتن صرف جابه ،  از آنجا که قرآن کریم کلام خداوند علیم و حکیم است.  5

  ناممکن است.، ابعاد بلاغی از جمله توسعه معنایی
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 دار إحیاء التراث.  :  بیروت »،  تفسیر مقاتل بن سلیمان ، « ) 1423(   مقاتل بن سلیمان ،  بلخى 

 دار احیاء التراث العربى.  :  بیروت »،  أنوار التنزیل و أسرار التأوي ، « ) 1418(   عبداالله بن عمر ،  بیضاوى 
 داراحیاء التراث العربى.  :  بیروت »،  جواهر الحسان فى تفسیر القرآن ، « ) 1418(   عبدالرحمن بن محمد ،  ثعالبى 
 انتشارات برهان.  :  تهران »،  تفسیر روان جاوید ، « ) 1398(   تهرانى محمد ،  ثقفى 

 انتشارات دانشگاه تهران.  :  تهران »،  جلاء الأذهان و جلاء الأحزان ، « ) 1377(   ابو المحاسن حسین بن حسن ،  جرجانى 
 دارالفکر.  :  بیروت »،  تفسیر روح البیان ، « ) 1997، ( اسماعیل ،  حقى بروسوى 

 دار إحیاء الکتب العربیة.  :  قاهره »،  التفسیر الحدیث ، « ) 1383(   محمد عزت ،  دروزة 
 دارالارشاد.  :  دمشق »،  اعراب القرآن و بیانه ، « ) 1415(   محیى الدین ،  درویش 

 دارالمنیر و دارالفارابى.  :  دمشق »،  اعراب القرآن الکریم ، « ) 1425(   قاسم ،  دعاس حمیدان 
 نشر جهان دانش.  :  تهران »،  شواهد قرآنی حروف معانی با  ، « ) 1390(   سید محمد ،  رادمنش 

 انتشارات امیر کبیر.  :  تهران »،  کشف الأسرار و عدة الأبرار ، « ) 1371(   احمد بن ابى سعد ،  رشیدالدین میبدى 
 دار الکتاب العربی.  :  بیروت »،  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، « ) 1407، ( جار اللّه) (   محمود ،  زمخشرى 

نجفى  االله ،  سبزوارى  حبیب  بن  « ) 1406(   محمد  المجید ،  القرآن  تفسیر  فى  التعارف  :  بیروت »،  الجدید  دار 
 للمطبوعات.  

 دار الفکر.  :  بیروت »،  بحر العلوم ، « ) 1997، ( نصربن محمد بن احمد ،  سمرقندى 
 فرهنگ نشر نو.  :  تهران »،  تفسیر سور آبادى ، « ) 1380(   ابوبکر عتیق بن محمد ،  سور آبادى 

 مکتبة الألفین.  :  کویت »،  الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین )، « 1407(   سید عبد االله ،  شبر 
 یمان.  لا دار الرشید و مؤسسة ا :  بیروت و دمش »،  الجدول فى اعراب القرآن ، « ) 1418(   محمود بن عبد الرحیم ،  صافى 

مدرسین    دفتر انتشارات اسلامى جامعه :  قم »،  المیزان فى تفسیر القرآن ، « ) 1417(   سید محمد حسین ،  طباطبایى 
 حوزه علمیه قم.  

 دار نهضه مصر للطباعه و النشر.  :  قاهره »،  التفسیر الوسیط للقرآن الکریم ، « ) 1996(   سید محمد ،  طنطاوى 
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